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 1 بدرالسماء رضا هاي نگاره موضوع
 23/09/1396 تاريخ دريافت:  2 ناهيد جعفري دهكردي

 01/11/1397 تصويب: تاريخ 

 چكيده
 عنـوان  تحـت  كه كرد مي اختيار را گوناگوني دستاويزهاي خود شهودي و روحاني بعد بيان براي انسان تاريخ پگاه از

 و فولكلوريـك  هـاي  رويـاپردازي  و نقاشـي  آواز، شـعر، . شدند مي بيان ادب و هنر هاي زير مجموعه در و فرهنگ كلي
رو تـلاش اسـت بـا مطالعـات      دانسـت. از ايـن   هنر النوع رب به منتهي هاي صراط اين رهزم از توان مي را سازي افسانه

اي از نگـارگري   عنـوان نمونـه   هاي فكري ايشان را به مايه شود تا بن اي به تحليل آثار رضا بدرالسماء پرداخته كتابخانه
يك از موضـوعات آثـار    ماء در كدام) رضا بدرالس1شود:  معاصر آشكار نمايد. بر اين اساس دو سوال اساسي مطرح مي

ايراني و ملـي درآثـار رضـا     هويت هاي مولفه از يك ) كدام2است؟  خود، وابسته به آثار نگارگري اسلامي پيشين بوده
هنرمند، سعي دارد آثارش، آينـه روزگـار خـويش    دهد كه  است؟ نتايج نشان مي تري پيدا كرده بدرالسماء، نمود بيش

تنها منبعي جهت مطالعه اخلاق عمومي جامعه كنوني ايران، بلكـه از   گرا. آثار بدرالسماء، نه سنتباشند؛ اما با نگاهي 
اخلاق حاكم نيز متأثر است. گرايش او به مسايل روز را از همين جنبه و نيز از رويه تعهـد هنرمندانـه وي در قبـال    

تـوان   ي، قابل ملاحظه و ارزشمند باشند؛ ميهاي برتر اخلاقي و هنري و توان تحليل نمود. اگر سجيه استعدادش، مي
هاي اصلي هنرمند ارزيابي كرد. در واقع، مظاهر و نمادهاي ملي در آثار بدرالسماء،  گرايش به مسايل روز را از دغدغه

 اند.  از توجه بسيار پاييني برخوردار بوده
 

 گرايي هنر سنتي، رضا بدرالسماء، ملي نگارگري معاصر، :گان كليدي واژه

                                                           
1. DOI: 10.22051/jjh.2019.18486.1313 

 ــ . 2 ــژوهش هن ــري پ ــجوي دكت ــران.     دانش ــفهان، اي ــفهان، اص ــر اص ــگاه هن ــارآفريني، دانش ــر و ك ــالي هن ــهاي ع ــكده پژوهش  ر، دانش
Jafari.nahid20@gmail.com      
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 مقدمه  
نگارگري ايران در خلال قرن بيستم، اسـتقلال خـود را   

هـاي   از كف داد. از يك طرف، مشغول بازنمـايي سـبك  
كهن شد، از جمله سبك صفوي كه اغلب، با مهـارت و  
عشق و ايثار همراه بود؛ از طرف ديگر، نقاشان ايران، به 

غـرب  » رو پـيش «هاي مختلف نقاشي  فعاليت در جريان
حاصـلي و   ين جريان، ناگزيرانه، به نوعي بـي پرداختند. ا
شـده بـه    ميد و در جعل سنجيده و حسابستروني انجا

تباهي رفت و جريان اولي نيز با مواريث هنري بهـزاد و  
سلطان محمد، هويت خـود را از دسـت داد(رابينسـن،    

 جـا  آن از انقلاب اسـلامي،  پيروزي از ). پس94: 1390
 قـومي  و سنتي ، هنرفرهنگ ملي، هويت رويكرد به كه،
 بـه  جـوان  نقاشـان  توجه بود، درخور توجه شعارهاي از

 حتــي گــاه، و جلــب شــد ســنتي هنرهــاي از اســتفاده
 از بعضـي  ميـان،  ايـن  در. كـرد  ظهـور  »مـد « صورت به

 فضـاهاي  بازسـازي  بـه  زده، شـتاب  و مستقيماً نقاشان،
قاجار،   دوره نقاشي نظير ايراني،  عاميانه و سنتي نقاشي
. پرداختنـد  بعـدي،  سـه  گاه و روغن و رنگ يا خانه، قهوه
 در موجـود  عناصـر  از اسـتفاده  بـا  اي از هنرمندان، عده

 هويـت  منظـور  بـه  سـنتي،  هنرهاي پيشينيان و نقاشي
 سعي برخي آوردند؛ وجود به آثاري ها، به آن تازه بخشي
 بـا  را خـود  سـنتي،  هنرهـاي  مباني به رجوع با كردند،
و  دادور مهـر،  دهنـد(هنري  ونـد پي سرزمين اين  گذشته
اي نيز تلاش نمودند، ضمن  ). عده53: 1385، مظاهري

پايبندي به اصول نگارگري و ميراث كهن ايراني، رنگ، 
محيط و عوامـل دنيـاي كنـوني را در آثـار خـود، وارد      
سازند؛ از جمله اين نقاشان، رضا بدرالسماء است كه بـا  

لاقــي و موضــوعاتي چــون ابعــاد عرفــاني، مــذهبي، اخ 
برانگيزي را به منصـه   فرهنگ كهن ايراني، آثار تحسين

ظهور نشانده است. اين هنرمند، چگونـه توانسـته هنـر    
نگارگري اسلامي را با تمسك به آثار پيشينيان هـويتي  

اي است كه در ميان آثارش تحليـل   تازه بخشد؟ مسأله
   شود. مي

 پيشينة پژوهش
ــه برابــر بررســي ــهآمــده، تنهــا م عمــل هــاي ب ــا  قال اي ب

هنـر و هنرمنـدان: عباسـعلي پورصـفا، سـعيد      «موضوع
)، با گزارشـي كوتـاه از   1380»(تورگلي، رضا بدرالسماء

زندگي هنري ايـن هنرمنـدان، بـه عوامـل پيشـرفت و      
هايشـان   كـار رفتـه در نقاشـي    معرفي آثار و تكنيك بـه 

اســت؛ و موضــوعاتي چــون مســائل مــذهبي،  پرداختــه
هـاي   كهن ايرانـي از دغدغـه   عرفاني، اخلاقي و فرهنگ

اصلي رضا بدرالسـماء در جهـت هنرنمـايي در آثـارش     

كـه هنـر و   -سـو   هـاي هـم   داند. اما برخـي پـژوهش   مي
هنرمندان نگارگر معاصر را موضـوع سـخن خـود قـرار     

تـوان نـام بـرد: شـادقزويني و      بدين شرح مـي  -اند داده
تحليل تطبيقي عناصر خيـر و  «)، در مقاله 1397براتي(

در دو نگاره ابراهيم (ع) و سياوش در آتش از استاد شر 
به بررسـي خيـر و شـر درايـن دو نگـاره از       »فرشچيان

)، در مقالـه  1395نبـرد(  پردازنـد. رضـائي   فرشچيان مي
 و نظري فرشچيان: مباني محمود آثار و سبك بررسي«

مطرح  فرشچيان را سبك عملي و نظري ، مباني»عملي
 تـوان  مـي  را هنرمند ه آثارشود ك نمايد و متذكر مي مي

 در راسـتاي  و ادامـه  در كه ناميد »نوين ايراني نقاشي«
است.  رسيده تكامل به ايراني نگارگري اصيل هاي سنت
 تـأثير «)، در پژوهشي ديگر با عنوان 1394نبرد( رضائي

 در ملي هنرهاي موزه و قديمه صنايع مدرسه تأثرات و
 ،»چيانفرش ـ مـوردي محمـود   معاصر مطالعه نگارگري

 قديمـه و  صـنايع  مدرسـه  تأثيرات متقابل فرشچيان و
 قـرار  بازشناسـي  ديگـر مـورد   يـك  ملي را بـر  هنرهاي

 اسـت كـه، فرشـچيان بـا     است و بـر ايـن عقيـده     داده
 آمـوزش  ملـي،  هنرهـاي  كـل  اداره كارآمـد  مـديريت 
 و اداره ايـن  گانه نه هاي كارگاه براي طراحي كارمندان،

 نگارگران بر توجهي قابل يراتساز، تأث جريان آثار خلق
ــوان ــر و ج ــي معاص ــاد ايران ــري .نه ــر و  هن مه

صـورت زن در نگـارگري   «  )، در مقالـه 1385همكاران(
بــه بررســي تصويرســازي چهــره زن در هنــر  »معاصــر

 در پردازند؛ بنا بـر نظـر نويسـندگان، نقـاش     معاصر مي
 براي دو، اين تداخل و نوگرايي سنت، از خويش ساختار

 فرهنـگ  و بينـي  جهـان  هـاي  ارزش و اصولي معيارهاي
)، 1384(ميرزايـي اسـت.   كـرده  استفاده جامعه بر حاكم

، بـه  »معاصـر  نگـارگري  و ايـران  نگـارگري «در مقالـه  
هاي مربوط به تكنيك كاري هنرمنـدان معاصـر    دغدغه

اسـتاد  «)، در مقالـه  1371اشاره كرده اسـت. پروهـان(  
تي بـه  هادي تجويدي حلقـه اتصـال هنرنگـارگري سـن    

دربـاره زنــدگي و سـبك هنــري هــادي    ،»نسـل امــروز 
)، 1374(رضازاده طامه است. تجويدي مطالبي ارائه داده

هـاي   بـه ويژگـي   ،»استاد محمود فرشـچيان « در مقاله
)، 1367اسـت. مهرپويـا(    نگارگري اين هنرمند پرداخته

شخصـيت و   ،»حسين طـاهرزاده بهـزاد  استاد «در مقاله
 است.  ا بررسي كرده زندگي هنري اين نقاش ر

هاي بالندگي هنـر   احياي هنرهاي سنتي و ايجاد زمينه
نمايد كـه آثـار هنرمنـدان معاصـر      نگارگري، ايجاب مي

مورد ارزيابي و نقد قرار گيرند. بديهي است كه در پرتو 
شـان را داشـت.    توان انتظار شكوفايي ها، مي توجه به آن

تن غبـار  نبود توجه علمي به آثار موجود، موجب نشس ـ
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ها، به حاشيه  شود و هنرمندان آن ها مي فراموشي به آن

هنـر نگـارگري     شوند. آثـار بدرالسـماء، نمونـه    رانده مي
هـا   معاصر است كه تأثير رويدادهاي جهان معاصر بر آن

تواند مـوردي مناسـب    رو، مي خوبي پيداست و از اين به
 براي مطالعاتي از اين دست باشد.

 روش تحقيق
بـر مبنـاي هـدف، كـاربردي و بـر اسـاس        شپژوهاين 

آوري آثـار   ماهيت، توصيفي تحليلي است. لذا، با جمـع 
توصـيفي بـه معرفـي      رضا بدرالسـماء، ابتـدا، بـا شـيوه    

پــردازد و ســپس، آثــار تجزيــه و تحليــل  هــا مــي نگــاره
شوند. جامعه آماري شامل كليـه آثـار نقاشـي رضـا      مي

باشد. پـس از   مي 1بدرالسماء در تارنماي شخصي ايشان
موجـود در چنـد موضـوع مختلـف       نگاره 120بررسي، 
افـزار   بنـدي شـدند و سـپس، بـا اسـتفاده از نـرم       دسته
هــا مشــخص  كليــدواژه MAXQDA 10 كيفــيكـاوي   داده

هـا   كليـدواژه اسـتخراجي از فحـواي آن    475گرديدند. 
 Microsoftافـزار   بندي شدند و بـا اسـتفاده از نـرم    دسته

WORD 2010 ــانمودار ــت،    ه ــتند. در نهاي ــيم گش تنظ
ها، مورد تجزيه و تحليـل   نمودارها به ترتيب فراواني آن

 .گرفتندقرار 

 هنر نگارگري معاصر 
 حاصل ايراني سنتي نقاشي معاصر، هنرمندانعقيده  به

 ،هنرمنـد  بينـي،  جهـان  اين با و ايراني است بيني جهان
 در. نيسـت  طبيعـي  و عينـي  دنيـاي  نمايانـدن  به مقيد
 كـه  است؛ خيالي و حقيقي جهان تصوير او هدف ،واقع
 ومتنــوع زنــده، تخــت، هــاي رنــگ كــاربرد طريــق، از

 تصــوير روشــن، ســايه و پرســپكتيو ســمبليك در كنــار
 ايـن  .آيد پديد مي ها كردن فرم ساده و تند كند، خطوط

 نقاشان از بعضي آثار در متفاوت هاي شكل در كه- ديد
شـده   مـؤثر  و تردهگس ـ قدر آن -است كرده ظهور جوان
 در كـه  هنرمنـدان،  از برخـي  آثـار  در حتـي  كـه  است
ديـده   انـد،  تجربه صاحب مدرن هنر گوناگون هاي زمينه
 ايرانـي شـناخته   نقاشـي  هاي ويژگي عنوان شود و به مي
 كـه  طـور  ). همـان 44-42: 1368 احمـدي، (اسـت  شده

 بـا  را خـود  نقاشـي  هـاي  اندام رنسانس، عصر هنرمندان
 مينياتورسـاز  هنرمنـد  پوشـانند،  دار مي چين هاي لباس
 و هـا  جامـه  با را خود آثار هاي پيكره است، علاقمند هم
 مـوزون  هـاي  تـاب  و پرچين هاي دامن و مواج هاي شال

عناصــر  حركــات ميــان تناســبي راه، ايــن از و بيارايــد
 فني نظر از ؛سازد برقرار خود قطعه هاي اندام با طبيعت

ــاگون عوامــل ،اجرايــي و  كنــوني مينياتورهــاي در گون
 فـن  ،عصـر  اين آثار از اي پاره در جمله از. است مشهود

 شـيوه  از گيـري  بهـره  علـت  بـه  هـا  چهـره  در 2پرداز قلم
 ،قاجاريـه  دوران پـرداز  نقطه نقاشي و آبرنگ يافته تكامل

 نمـايش  ،زمينـه  ايـن  در رسـيده و  خـود  اعلاي حد به
 فراتـر  هـم  صـفوي  عصـر  آثار از ها چهره پوست لطافت
 هـاي  طـرح  از بهتـر  طراحي درستي و است. صحت رفته
 گيـري  قلـم  و آميـزي  رنگ مورد در ؛رسد مي نظر به قدما
 چشـم  بـه  كنـوني  مينياتورهـاي  در تازه هاي ويژگي نيز
 از بسـياري  تمايـل  از بايـد  ،جملـه  آن از كـه  خورد مي

 سطوح تنظيم و رنگ ،خود آثار به شيوه اين هنرمندان
 نزديـك  رنـگ  مايـه  چنـد  ،نگـي ر كم و پررنگي براساس

 اي پـاره  العاده فوق داري تاب و ها گيري قلم تنوع و هم به
   ).198-197: 1392، برد(پاكباز نام را ها آن از

 نگارگر معاصر  داناتاس
 نظـران، هـادي تجويـدي جنـبش     بنا به عقيده صـاحب 

 ا هـدف ب 1308در سال را آغاز نمود. او  جديد نگارگري
مدرسـه صـنايع    ايـران،  سـنتي و  احياي هنرهاي ملـي 

ــه آزمــوني، از پــس و 3دنهــا بنيــانرا قديمــه   عنــوان ب
 قديمــه صــنايع مدرســه در معلــم مينيــاتور نخســتين

از شـاگرداني   تربيت آموزش و بهشروع انتخاب گشت و
 و ، كريمـي جمله زاويه، مقيمي تبريزي، عقيلي، مطيـع 

: 1381 افتخــاري، ؛42: 1346، تجويــديد([آبكـار] نمو 
 صفوي عصر نگارگران از ثرأمت تر بيش تكنيك وي ).21
مايــه  تجويــدي، اغلــب موضــوعات ملــي را دســت .بــود

ايـن   آثـار  ،جـا كـه   از آن؛ داد هاي خود قـرار مـي   نقاشي
 ،اســت برخــوردار اي ويــژه اعتبــار و اصــالت هنرمنــد از

 و مــا ميـان  رابـط  تـوان ايشــان را حلقـه   مـي  ،بنـابراين 
 هنرمنـدان  از). 24 :1371دانسـت(پروهان،   گذشتگان

 پورصـفا،  ابوعطـا،  توان شيرازي، مي ،هنرستان اين نام هب
). 34: 1385نـام برد(قزوينـي،    را زاده جزي فرشچيان و

فرشچيان در ادامه آموزش در مدرسه هنرهـاي زيبـاي   
، به اروپا سفر كرد و توانست با فراگيـري فنـون   اصفهان

ول نقاشي كلاسيك به سبك اروپايي و آميختن آن اص ـ
با معيارهاي نقاشـي سـنتي ايـران، مكتبـي نـو را پايـه       

بهـزاد   ). طـاهرزاده 204: 1374ضـازاده طامـه،   (رگذارد
 و خطـاط، كاريكاتورسـاز   مـذهب،  نگـارگر،  ،نقـاش  نيز،

 صـدر مشـروطيت   گـزاران  خدمت از ايراني، فرش طراح
 نگــارگري تــاريخ ). در12: 1367 اســت(مهرپويا، ايــران
 پيشـگامان  از يكـي  عنـوان  بـه  طاهرزاده بهـزاد،  جديد،

 بـر  كـه  - كـارش  در شيوه. است شده شناخته برجسته
 و طراحــي اهميــت -شــد بنــا اصــفهان مكتــب اســاس

ــدوديت ــي مح ــارز ،رنگ ــت(پاكباز، ب ). 197: 1392اس
 كننـده  زنـده ديگر هنرمند اين مدرسـه،   امامي ميرزاآقا
 ).55: 1376باشد(اسكارچيا،  مي ايران كهن هاي نگاره
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 لسماءارضا بدر
 ،در اصـفهان  1328رضا بدرالسماء پنجم آذر ماه سـال  

بذرهاي استعداد در  ،دنيا آمد. از همان سنين كودكي به
نهاد او به بار نشست و او را به وادي پررمز و راز نقاشي 

سـوق داد.   -زير نظـر بـرادر ارشـد خـود    -در رشته مينا
بـه نگـارگري    ،بـود  هنر شده  بدرالسماء كه ديگر شيفته

 ،اني روي آورد. عشق و علاقه زياد او به دنياي نقاشياير
صـورت   بـه  ،سبب شد پس از پايان تحصيلات متوسطه

بـه فعاليـت بپـردازد.     ،مستمر در اين رشـته  اي و حرفه
تحـت حمايـت    به پنجاه سال است كـه  نزديك ،اكنون

 ،در عرصه نور و رنـگ  مشوقيني چون همسر و فرزندان
 ،انگشـتان هنرمنـدش  كند و با چرخش سر  عاشقي مي

 1387در سـال  وي  آفرينـد.  نوازي مي آثار بديع و چشم
موفق به اخـذ درجـه يـك هنـري از وزارت فرهنـگ و      

(ارتباط شخصــي در تــاريخ اســت  هشــدارشــاد اســلامي 
15/07 /1396.( 

 4ها موضوع نگاره
 »انسان«در ميان موضوعات مورد توجه رضا بدرالسماء، 

 ـ چشـم   يش از همـه بـه  و جوانب گوناگون زندگي وي، ب
توان بازيافت كه زندگي  تر اثري از وي مي خورد. كم مي

باشـد. از ميـان    اساس كـار قـرار نگرفتـه    ،انساني در آن
واژه مرتبط با ايـن   كليد 139مورد بررسي،  5 نگاره 120

هـا   دسته از موضـوعاتي كـه بـدان    باشند. آن موضوع مي
ند؛ از گونـه هسـت   پرداخته شده، تا حدي دايرةالمعـارف 

در موضـوع انسـان و يـا سـاير      ،طور مثال نظر كه به اين
است، به موارد مختلفـي از موضـوع    ها، سعي شده دسته

دنبـال موضـوعات و مفـاهيم      تـر بـه   شود و كم پرداخته
تـر،   تكراري گرايش پيدا شود. هرچند كه با نگاه دقيـق 
 بـاز  ،تكرار و حضور الگوهاي ذهني به اشـكال مختلـف  

هــايي كــه انســان و  كننــد. در موتيــف ينمــود پيــدا مــ
هـاي مختلـف زنـدگي و حـالات روانـي آن غلبـه        جنبه

كـه بـراي خـالق اثـر جالـب      -دارند، مشاغل مختلفـي  
 خورند.   چشم مي به -اند  بوده

طبيعت و مفاهيم مرتبط با آن، دسته دوم از موضوعات 
هـاي   زيبـايي  ٦انـد.  مورد اشغال كرده 131را با ها  نگاره

هـا الفـت    ه هنرمند از دوران كـودكي بـا آن  ك-طبيعت 
شـوند؛ طبيعتـي    مي ديده ،در اين آثار -است برقرار كرده
كه در برخـي آثـار    ؛نواز، اما نه چندان سرسبز زيبا، روح

حيوانـات  شـوند.   مـي هنري سنت نگارگري ايران ديده 
 ؛انـد  آثار تصوير شده  در اين -كه در حالتي آرام-زيادي 
كار رفته، برخـواردار   هاي انساني به فهمانند موتي ،گويا

 انگيز هستند. از آرامشي حسرت

 ،مفاهيم ديني و اخلاقي ،ثر رضا بدرالسماءا 120از بين 
كليد واژه در دسته سوم از گرايشات هنري وي  107با 

شوند. موضوعات مختلف اسلامي، نكات اخلاقي  مي ديده
، مقدسـين و موضـوعات   هـاي اوليـا   و حكمي، داسـتان 

واقعه غدير و عاشورا، مواردي نيستند  يعي و خصوصاًش
گرايـي ماننـد بدرالسـماء      كه از نظر يك هنرمند اخلاق

ماننـد واعظـي    ،هـا   دور باشند. هنرمند در ايـن نگـاره   به
جسـتن از راه   سـي أشوريده و معلم اخلاق، انسان را به ت

دهـد و   انـدرز مـي   ،گرفتن از كرامات آنان و درس ءاوليا
 خوش بدرخشد. ،است در اين وادي توانسته ،خوبي به

ها، جامعه عشـايري و   هاي زندگي مردم در روستا صحنه
شهري در آثارش، همگي برخوردار از حسي نوستالژيك 

به نسـبت سـه دسـته     ،هستند. اين دسته از موضوعات
مـورد را بـه    33انـد و تنهـا    بودهتر مورد توجه  اول، كم

بتـوان   ،ك كـلام دهنـد. شـايد در ي ـ   اختصاص ميخود 
را در   گـرا اسـت؛ ايـن    گفت كه نگارگري، سنتي سـنت 

تـوان   مي ،تر با وضوحي هرچه تمام ،تابلوهاي بدرالسماء
 ،ديد. وي در زمان و مكاني ايسـتا از دورانـي بربادرفتـه   

 ،همان دوران زريني است كـه حكمـا   ،گويد كه گويا مي
چـه از   گوينـد. امـا آن   سـخن مـي   ،در آغاز تـاريخ از آن 

گويـد، كهنگـي و فرسـودگي     نشان مي ،شدن آن سپري
 نسبت به زمان خـود نيـز پيرتـر    ،بناهايي است كه گويا

 هستند.  
ــد،    ــار هنرمن ــي را در خــلال آث ــي و مل ــاي ايران نماده

جز در چند مورد  بندي كرد. به توان دسته سختي، مي به
جمشيد و يـا پـرچم ايـران     كه به نمادهايي مانند تخت

هـا   توان با ساير دسـته  ها را مي يه موتيفاشاره دارند، بق
كه به چنـد  -هاي تاريخي  ممزوج كرد. حضور شخصيت

 -انـد  شاعر پرآوازه حافظ، خيام و باباطاهر بسـنده شـده  
ــد؛ و    مــي ــرار گيرن ــز ق ــن گــروه ني ــد خــارج از اي توانن

هــاي ادبــي و عاميانــه فارســي را  هــاي زبــانزد كليــدواژه
مـي در يـك دسـته    توان با موضوعات اخلاقي و حك مي

قرار داد. اما كنكاش براي سنجش ميـزان حضـور ايـن    
موضوعات در آثار هنرمند، نگارنده را بر آن داشـت كـه   

بنـدي كنـيم.    طـور مسـتقل دسـته    اين موضوعات را به
 باشند. نمونه مي 33موارد اين دسته نيز 

هـاي موجـود    ابزار، و اشيا، در آخـرين گـروه از موتيـف   
توان، متكي بر حضور  موارد را مي بندي اين است. دسته

ها در اثـر دانسـت. چنـين مـواردي      مجرد و مستقل آن
انـد؛ امـا در    بندي شده نسبت بر مجموعه مفاهيم، دسته

مـورد در ايـن دسـته     32نوع خود قابل توجه هسـتند.  
كـه تقريبـاً برابـر بـا دو دسـته پيشـين        انـد  قرار گرفته

 ).1هستند(نمودار
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شرايط زندگي و ابعـاد روحـي مختلفـي در     ها در انسان
گـوني شخصـيت و روح    انـد. گونـه   يافتـه   جلوه ،ها نگاره

در كارهـايش   ،بشري و پرداختن وي به مشاغل مختلف
اما توجه به شخصيت زن، بيش از مرد  است. تبلور يافته

بارز است. زن به منزلـه معشـوقه، عـروس فكـر، مـادر،      
ديـده   ،ي از تصـاوير ديـده در بسـيار   فرشته و نماد رنـج 

ــي ــود(جدول  م ــاره 1ش ــردان حاضــر در نگ ــا، در  ). م ه
مانند كار، مسابقه، مطالعـه،   ،هاي مختلف زندگي صحنه

تـر   اما زنان بـيش  ؛هنرآفريني و حتي خواب هم هستند
جهـاني دارنــد. در مقـام يــك    هـاي معنــايي و آن  نقـش 

ماننـد   ،معشوقه، او معشوقه زمينـي نيسـت كـه بتوانـد    
هـايش را تشـفي    آرزوهـا و خواسـته   ،خـود  گونه مـذكر 

اي آسماني، حوري يا نيمه  مانند معشوقه  بخشد؛ بلكه به
الحيـل قصـد    فيشود كه بـه لطـا   گمشده مرد ظاهر مي

حـال  واكندن مرد را از جاذبه مهبط زمـين دارد. او در  
است و در ميان گـل و مـرغ مرغـزار    ناز، غنج و كرشمه 

فريبد. زماني هم كه  وا ميبه اغ ،خرامد و مرد را گويا مي
بــه دوش  ،نقــش زمينــي مادرانــه را بــر گــرده خــويش

عـروج دادن مـرد از ايـن     ،اش كشد، باز هـم وظيفـه   مي
ــاز در 2و  1دنيــاي زمينــي اســت و بس(تصــاوير  )؛ و ب

آغـوش خـويش    دركـودك ديگـري را    ،همين حال هم
تربيــت مـردي كامــل و  اش در  آينـده   دارد كـه وظيفــه 

گـذارد. وقتـي    نمايش مـي  بلند شهادت، بهسزاوار مرتبه 
شود، باز هم يادآور  زن در نقش زميني خود محصور مي

انگيز است كه انسـان را بـه يـاد     حسي معنوي و خاطره
دهد. زنـي گمشـده در غبـار و     اي دور، سوق مي گذشته

محو در اثر كه دست در دست كودكي به سوي ناكجـا،  
متفاوت هسـتند   سپارد. چند تصوير با موضوعات راه مي

اند كه جداي از انديشه معنوي  كه از اين الگو بهره برده
هنرمنــد، احتمــالاً ريشــه در خــاطرات ناخودآگــاه وي  
دارند؛ مانند تابلوهاي تلاش، به اصفهان رو، كوچ، كـوچ  

 عشاير، زنان روستايي در حال بازگشت از مزرعه.
 

 (نگارنده).هاي انساني در آثار استاد بدرالسماء موتيف. 1جدول 

 
 

هـاي   هنرمند بـه انسـان، بسـياري از جنبـه      نگاه جامع
اسـت. امـا    زندگي اجتماعي او را موضوع خود قـرار داده 

تر،  سخن دقيق اين نگاه، متوجه زندگي سنتي ايران و به
اصفهان و پيرامون آن در گذشته اسـت. كـار، مسـابقه،    

ان تر از همه، معاشقه انس شادي، تفريح، عزاداري و مهم
با دلبر خود موضوعيت تام دارد. محبوب حاضر در ايـن  

هـا،   آثار، كسي جز شاهد قدسي نيست؛ در ايـن صـحنه  
محبوب ازلي، در حال رقـص و سـماع و نـاز و كرشـمه     

تر، از آن سـخن گفتـيم. غيـر از تـابلوي      است كه پيش
كه بازاري را در مجلـس  -اصفهان  ستون چهل از نقشي

قي تصاوير، حامل بار معنوي ماب -دهد شاه نشان ميبزم 
اي حايـل ميـان    و روحاني هسـتند. در مـواردي، پـرده   

مردي سالخورده و صـحنه سـماع گنجانـده شـده كـه      
و گاهي  7بيانگر گذشت زمان و ايام حسرت پيري است

 8شـود؛  هم همين موضوع بدون حضور پرده ديـده مـي  
و جـايي هـم كـاملاً     9جايي صحنه كاملاً مردانـه اسـت  

 10زنانه.
 

 
 .(URL1)1385رود،  از دامن زن مرد به معراج مي -1تصوير 

 

 
 .(URL1)1388شهيد،  -2تصوير 
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ها به اين هنر ظريف و فـن   موسيقي و مشغوليت انسان
باشـد.   هاي انسـاني مـي   شريف، دومين دسته از فعاليت

هاي مـرتبط بـا    اتفاق نگاره كه اكثريت قريب به چنان هم
روحــاني و معنــوي  ســماع و رقــص، داراي موضــوعات

اشـاره بـه    ، صـرفاً، بودند، در اين دسـته نيـز موسـيقي   
معنويت و بزم روحـاني دارد و نـه دنيـوي. دف و تـار و     
شيپور، داراي همان حسي هستند كه انسان از مطالعـه  

 ،حــافظ و ديگــر بزرگــان شــعر و ادبغزليــات پرشــور 
شود. كار، كوچ، مطالعـه، بـازي چوگـان و     برخوردار مي

ترتيـب موضـوعات بعـدي در ايـن      بهيا مغازله، شقه معا
تـر   اي پايين باشند. اما به نسبت قابل ملاحظه دسته مي

از دو مورد اول هستند. مابقي موضوعات، هم گرچه كم 
 ). 2(نمودار هستندنيستند، اما تا حد زيادي متنوع 

ها احساس  ها، حضور پررنگ زن در اغلب صحنه در اين
در حال پرداختن به كاري فارغ  ها اغلب، شود؛ انسان مي

هاي عادي زندگي، مانند پـرداختن بـه جنبـه     از صحنه
مــاورايي انســان، تفكــر، غــرق در رويــاي يــار خــويش، 

و يا در حال سـرور هسـتند؛ و     سرمست از نعم روحاني
پردازند، بـاز   جايي هم كه، به سوگواري يا مسابقه مي آن

ــاورايي      ــي م ــاني و در حس ــري روح ــوف ام ــم موق ه
اند كه آنان را به ماسوي ارتقـا داده اسـت. ايـن      فرورفته

توان  طور مثال در نگاره جنگ ناخواسته مي صحنه را به
 ).  3دريافت(تصوير 

 

 
 .(URL1)1387جنگ ناخواسته،  -3تصوير 

 
شور و شعف موجود در بين دو خروس در حال جنگ و 

كــه -شــان  شــود. صــاحبان هــا ديــده مــي صــاحبان آن
كوبان در اين جنگ ناخواسته ادغـام   پاي افشان و دست
اي هسـتند كـه    گوئي مشغول سماع صـوفيانه  -اند شده

نمودنـد و   دراويش قرون ميانه در آن، پيرهن چاك مـي 
عبـارتي، فضـايي را كـه در آن،     دريدنـد. بـه   گريبان مي

است، هرگز پـاي را بـه    خشونت محور سخن قرار گرفته
اين اثر با نگاره  گذارد. صحنه خشونت اجتماعي فرا نمي

ديگري از عاشورا قابل مقايسه است كه صحنه بازگشت 
). در هـر  4دهد(تصوير  اسب شهسوار كربلا را نشان مي

دو، رنگ سرخ خون، اشاره به خشـونتي افسارگسـيخته   
 .است ها غلبه كرده دارند؛ اما نگاه معنوي بر هر دوي آن

 

 
 .(URL1)عاشورا، بدون تاريخ -4تصوير 

 
 
 يعت) طب2

دومـــين دســـته از موضـــوعات تصويرشـــده در آثـــار 
 هـاي آن اسـت كـه    بدرالسماء، طبيعت بـا همـه جنبـه   

ايـران دارنـد.   با جغرافيـاي مركـز    ،آشكار پيوندي كاملا
چه را كه ديده، به زبان هنـري خـويش بـه     هنرمند آن

سعي رنگ و نور، جاودانه ساخته اسـت؛ گـل و موتيـف    
نگـارگري و ادبيـات    دوگانه گل و مرغ، عنصر ثابـت در 

ايراني است؛ از همين روست كه اين كشور را سـرزمين  
اند. در آثار وي نيـز ايـن عناصـر،     گل و بلبل نيز ناميده

نشيني گل و مـرغ را   حضوري بسيار گسترده دارند. هم
هـايي كـه، موضـوع     تـوان بـا نگـاره    تر، مي به ديد جامع

نـد، در  ا مغازله و سماع روحاني را اساس خود قـرار داده 
كه هـر دو، سـخن از    بندي كرد؛ چه اين يك گروه دسته

زيسـتي مهرورزانـه دارنـد. ايـن امـر،       عشق، الفت و هم
ناپذير انسـان و طبيعـت در هنـر     حاكي از پيوند جدايي

گـر   ايراني است كه در آثار مورد مطالعه ما، كاملا، جلوه
است. آب، باد، چشمه، دريا، مزرعه و حتـي كـرات    شده

گــرايش هنرمنــد را بــه طبيعــت بــازگو      آســماني،
چون ديگر مظـاهر   ). حيوانات نيز هم3نمايند(نمودار مي

طبيعي، در تصاوير بسياري حاضرند. اگر تصوير گرگ و 
 و ربـودي  در گـرگم  چنگـال  هـاي از  مـار را در نگـاره  

خوار مستثني بدانيم، مابقي حيواناتي هستند كـه   حرام
). اگـر چـه در   6و  5اند(تصـاوير   با زندگي انسان مأنوس

تصوير پنجم بر درندگي و سبعيت ايـن گـرگ چنـدان    
تاكيدي نشـده و در تصـوير ششـم نيـز مـار در انگـاره       
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  11است. ظاهر شده »مال حرام«نمادين خود و به كنايه 

 

 
 .(URL1)از چنگال گرگم در ربودي، بدون تاريخ -5تصوير 

 

 
 .(URL1)خوار، بدون تاريخ حرام -6تصوير 

 
پرندگان، اسب، همراه وفـادار هميشـگي انسـان     پس از
لحـاظ موقعيـت    كه، جامعـه ايرانـي بـه    ويژه آن بوده؛ به

بـرداري از   تر نياز به بهـره  پرآشوب در طول تاريخ، بيش
هاي قـديمي ايرانـي، ايـن     است. نگاره اين حيوان داشته

تر، بـه همـراه اسـواران     حيوان را با ظرافت هر چه تمام
هاي بدرالسماء، اسـب،   اما در نگاره كرد. خود مجسم مي

شود. حيوان در عـين نجابـت    تنهايي تصوير مي اغلب به
كـردن اسـت. بـا     خويش، پر از آشـفتگي و در حـال رم  

تازد، اما سرش تا حد زيادي به  كه روي به پيش مي اين
ــود را از   عقــب برگشــته ــويي قصــد دارد، خ اســت و گ

اسـب از بـار   رستن  ). اگر7موضعي ناگوار وارهد(تصوير 
راكب و زين و يراق ديرينه خود را محصول بازنشستگي 

شـدن   اين حيوان از تكليف سنتي خود به مدد ماشيني
جامعه مدرن بيانگاريم، سركشـي، شـوريدگي و غليـان    

بـا   ،تـوانيم  احساسات و بازگشت به گذشته را تنهـا مـي  
روحيات خود هنرمند بسنجيم كه نيازمند به توصيف و 

 باشد. شناختي مي وانهاي ر تحليل
 

 
 . (URL1) 1390 ،بدون عنوان -7تصوير 

 
هـا در وجـوه نمـادين     در نگاه كلي، اغلب حيوانات نگاره

اند؛ اما جانـداراني ماننـد ماننـد مـار،      خود صورت يافته
ماهي، موش و كبوتر، از قالـب نمـادين خـود پـا فراتـر      

   ).4(نمودار12گذارند نمي

 )مفاهيم ديني و اخلاقي3
هيم اخلاقي و اندرزگونه، مفـاهيم خـاص اسـلامي و    مفا

بندي، بلكه در مواردي كـه   شيعي، نه تنها در اين دسته
چشــم  انــد، كـاملاً، بــه  بـه طبيعــت يـا انســان پرداختـه   

انديشـانه، سـعي دارد    خورد. هنرمند با ديدي عاقبت مي
گـرفتن   انسان را به عاقبت شومي كه ممكن است با پي

دهد. انفـاق و   گيرش شود، بيم  نمناهي و منكرات گريبا
گيري نيازمندان در نگاره اخـلاص، شـكيبايي در    دست

ديگـر در   فراق در نگاره انتظار، همكاري و ياري به يـك 
آموزي و علم در نگاره درخـت تـو    نگاره همكاري، دانش
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گر بار دانش بگيـرد، پرهيـز از حـرص و ولـع در نگـاره      
ره عبـرت، از  غفلت و انديشيدن به فرجـام كـار در نگـا   

باشـند.   جمله مفاهيم اخلاقي نهفته در آثار هنرمند مي
هـاي پنـدآميز    اي از پيـام  بايد گفـت كـه بخـش عمـده    

گيري و انديشـيدن بـه سـرانجام     ايشان، گرداگرد عبرت
كار است. بدين منظور گذار عمر و حسرت ايام رفتـه را  

بدرالسـماء در ايـن آثـار،     13اسـت.  تصوير كشيده بارها به
خيامي است كه لب بربسته و قلم بردست گرفته و  گويا

سخنان خويش را به زباني نو به مخاطب خويش منتقل 
هـايي كـه بـه ايـن      تـر نگـاره   ها، در بيش كند. سفال مي

اند، وجود دارنـد و تـأثير مسـتقيم يـا      مضمون پرداخته
تـوان   خـوبي، مـي   هـا، بـه   غيرمستقيم خيـام را در ايـن  

آسماني) عناصر ثابـت در در   بازيافت. كوزه و كره(كرات
شعر خيام هستند. بدرالسماء نيز مانند شاگردي وفـادار  

 14اسـت.  دو پرداختـه   به استاد خـويش، بارهـا بـه ايـن    
هاي غدير و كـربلا، معـراج،    ها، آيات قرآن، واقعه فرشته

شهادت و ديگر مباحث ديني و اسـلامي، از موضـوعات   
اشند. در كنـار  ب هاي بدرالسماء مي عمده مطرح در نگاره

ها، براي رساندن منظور و مفهـوم مـدنظر هنرمنـد،     اين
گاه از نمادهاي منفي نظير اهريمن، كفـار و غيـره نيـز    

هـاي زنـدگي    ). از داستان5(نمودار 15است استفاده شده
پيــامبران و اوليــاي خــدا، زنــدگي پيــامبر اكــرم (ص)، 

حضـرت آدم،   (س)حضرت علـي (ع) و حضـرت فاطمـه    
ضـرت ابـراهيم و حضـرت اسـماعيل در     هاجر همسر ح

خردسالگي، اصـحاب كهـف در غـار، حضـرت يـونس و      
حضرت يوسف، هركدام در يك يا چند نگاره به تصـوير  

اند. ماجراي حضـرت يـونس و گرفتـاري و     كشيده شده
نجات وي از كام نهنگ، در سه مورد موضوع كـار قـرار   
ا گرفته است كه نشان از علاقه نقاش به اين داستان زيب

و حكمت دينـي موجـود در فحـواي آن دارد. طبيعـي     
ماننـد رضـا بدرالسـماء،     16گرا است كه هنرمندي اخلاق

اخلاقي، بـا شـدت و    -اش را درباره مسايل ديني دغدغه
 تر از ساير موارد، به نمايش گذارد. مراتب فزون حدتي به

 ) مناظر شهري، روستايي و تاريخي4
هان و اطـراف  گاه هنرمنـد در اصـف   فضاي سنتي زيست

كـه    ها جلوه خاصي دارد. معمـاري سـنتي   آن، در نگاره
رقابت برنخاسته، امـا   هنوز معماري مدرن در كنار آن به

است و از آينـده   غبار حرمان و اندوه بر پيكر آن نشسته
گويد. بدرالسماء بارهـا   در موطن خود سخن مي  غريبانه

هاي تـاريخي را محـور و موضـوع كـار خـود       ساختمان
كـه  -  ها از شادابي و سـرزندگي  است؛ اما در آن رگزيدهب

خبري نيست.  -بايست در عصر خود برخوردار باشند مي

روستاي اشتوبين، ابيانه، اصفهان با بازار تاريخي خـود،  
جهـان در ايـن    سـتون و ميـدان نقـش    خواجو، چهل پل

هـا بـا    رود، همه ايـن  آيند. تصور مي چشم مي ها، به نگاره
باشـند.   ه خـود نقـاش در ارتبـاط بـوده    خاطرات گذشـت 

هـاي روسـتايي و    ها، خانه گاه گنبدهاي مساجد و زيارت
چادر عشاير نيـز احتمـالاً، برخـوردار از چنـين حسـي      

كـه  -هـا   ها و دروازه هستند. وجود عناصري، مانند درب
نيز  -هستند  اغلب، نمادي از تشرف و دگرديسي روحي

منـد بهتـر قابـل    شناختي خـود هنر  با رويكردهاي روان
ها، سخن از ورود  نگاره  باشند. هنرمند در اين تفسير مي

راند كه سري مكتـوم را   به فضاهاي معنوي مجزايي مي
هـا، جـز بـا     انـد و ورود بـدان   در پس پرده نگـاه داشـته  
 ).6(نمودار17پذير نخواهد بود ممارست روحي، امكان

 ) نمادهاي ملي و ايراني5
ي كـه تحـت عنـوان نمادهـاي     هاي واژه آن دسته از كليد

باشند.  اند، اندكي قابل نقد مي ملي و ايراني تجميع شده
زبانزدهاي ادبي «ترين طبقه از اين دسته  چرا كه بزرگ

هستند؛ بدين معنا كه هنرمند بـراي   »يا عاميانه فارسي
هــا را بــا ســخنان  رســاندن منظــور خــود در نگــاره، آن
گـذاري   ارسي، نامحكمي، كلمات قصار، اشعار يا امثال ف

است. سه شخصيت نامدار ايراني، خيـام، حـافظ و    كرده
شوند؛ كـه كـاربرد    باباطاهر، در يك يا دو مورد ديده مي

عنوان نمادهاي ملي، ممكن است مـورد بحـث    ها، به آن
ــران و تخــت جمشــيد را شــايد تنهــا   باشــد. پــرچم اي

ها، روا  نمادهاي ملي دانست كه بحث و انتقاد درباره آن
بـار   باشد؛ اما اين دو نماد نيز هركدام بـيش از يـك   مين

اند. پرچم ايران بر بالاي ميدان نقش جهان  تصوير نشده
چندان واضـح،   صورت نه اصفهان، در تابلوي اصفهان، به

نشيني سه رنگ سبز، سـفيد و سـرخ    گر است. هم جلوه
عنـوان   سـختي، بـه   بر روي يك گلدان را هم شـايد، بـه  

ــران،  ــرچم اي ــاي   طــرح پ ــه ج ــن مجموع ــوان در اي بت
زمينــه  اي در پــس جمشــيد هــم در نگــاره تخــت18داد.

سـوار در درون   كند كـه سـه اسـب    تصويري، تداعي مي
ماندالايي مشغول بـازي چوگـان هسـتند. دو سـتون و     
بخش ورودي كاخ تچـر در ايـن نگـاره، محـو در غبـار      

هـا دليـل    كه، همين خورد؛ جالب اين چشم مي زمان، به
توان گفت كـه   مي19شود. نگاره نيز قلمداد مينامگذاري 

مظـاهر و نمادهـاي ملــي در آثـار بدرالسـماء، از توجــه     
 ).7اند(نمودار بسيار پاييني برخوردار بوده
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 .(نگارنده). موضوعات اصلي در آثار بدرالسماء1نمودار 

  
 

 
 .(نگارنده)ي بدرالسماءها هاي انساني در نگاره فعاليت .2نمودار 

16
10 7 5 5 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1

 
 

 
.(نگارنده)هاي رضا بدرالسماء . طبيعت در نگاره3نمودار   

 
 

 (نگارنده).بدرالسماءهاي رضا  . حيوانات و جانوران در نگاره4نمودار 
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 .(نگارنده)هاي رضا بدرالسماء . مفاهيم ديني و اخلاقي در نگاره5نمودار 

 
 

 هاي رضا بدرالسماء(نگارنده). .  شهرها، روستاها و اماكن تاريخي در نگاره6نمودار 

 
 

 هاي رضا بدرالسماء(نگارنده). . نمادهاي ايراني و ملي در نگاره7نمودار 

 
 
 

 
 هاي رضا بدرالسماء(نگارنده). ابزار و اشيا در نگاره -8نمودار 
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 ) ابزار و اشيا6

در ميان مفاهيم مجرد و اشيا، اسباب طرب و شادماني، 
آينـد. ايـن    چشـم مـي   كوزه و گلدان بيش از همـه، بـه  

صر، در كنار هم، گـرايش فكـري هنرمنـد را بـازگو     عنا
شـايد،   نمايند. جهاني گذرا را كه اعتمادي بدان نمي مي

توان درك نمـود. سراسـر    تنها از زاويه ديد خيامي، مي
متون ادب فارسي آكنده از حضور سـه موتيـف اسـباب    

گل و گلدان و باغ است.  -گر  كوزه و كوزه -طرب و غنا 
چرخه مدام مرگ و زندگي در اشعار كه اشاره به -كوزه 

خـود برخـوردار از معنـايي     -آميز فارسي اسـت  حكمت
تواند بـا پيكـر    باشد؛ شكل خاص آن، مي جنسي نيز مي

كـه در مهابهـارت    چنـان  مثالين زنانه در ارتباط باشـد؛ 
حماسه باستاني هندوان، چندين بار سخن از بارآمـدن  

 :1358 رود(قزوينـي،  جنين انسـان در درون كـوزه مـي   
ــده ). جــان325، 170، 143، 121 انگــاري  بخشــي و زن
رباعيـات خيـام نيـز     ،ويـژه  به ،ها در ادبيات فارسي كوزه
تواند از همين جنبه مورد كنكاش قرار گيـرد. ابـزار    مي

كه دف، تار، طبل و شيپور -موسيقي موجود در تصاوير 
رقـص و سـماع در    ،با موضـوعات موسـيقي   -باشند مي

 ).8ند(نمودارباش ارتباط مي

 گيري نتيجه
بايست هنرمندي  را با توجه به آثارش، مي بدرالسماء

انديش دانست. اگرچه اندرزهايش او را  گرا و دين اخلاق
كند، اما در نگاهي  به يك واعظ و زاهد، مانند مي

تري  تر، او به عرفاي قرون گذشته شباهت بيش عميق
منشي و  ها، انسان را به پاك دارد. وي همراه با آن

خواند، از سويي  كاري در جهان هستي، فرا مي درست
گيري و تمتع از نعم دنيوي و  ديگر، انسان را به بهره

گرا  ، تام كند. وي هنرمندي است غنيمتي دعوت مي دم
الحكمتين و  انديش؛ سعي دارد آثارش جامع و تماميت

گرا.  آينه روزگار خويش باشد؛ اما با نگاهي كاملا سنتي
توان دريافت كه او سعي در حفظ  عني، ميبدين م
هاي سنتي و فضاي معنوي و حتي فيزيكي  ارزش

تنها منبعي قابل ملاحظه بر  گذشته دارد. آثارش نه
مطالعه اخلاق عمومي جامعه كنوني ايران است، بلكه از 
اخلاق حاكم نيز كاملا، متاثر است. اخلاق رسمي 

ز چند دهه از تر ا نهادينه شده در جامعه را اگرچه، كم
توان در كارهاي وي  باشد، مي شدن آن نگذشته حادث
ُجو كرد. گرايش به مسايل روز را از همين جنبه  جست

و نيز از رويه تعهد هنرمندانه وي در قبال استعدادش، 
هاي برتر اخلاقي و  شود ارزيابي كرد. اگر سجيه مي

توجهي  هنري وي قابل ملاحظه و ارزشمند باشند، كم

هر و نمادهاي فرهنگي ايراني را بايد نقطه به مظا
ضعفي در خلال آثارش برشمرد. اگر پرداختن وي به 

هاي دروني  هاي اجتماعي و اخلاقي را به دغدغه ارزش
هاي اجتماعي،  شدن ارزش رنگ و واكنش وي به كم

تحت تاثير عواملي نظير تهاجم فرهنگي، بتوان 
ج مخربي برشمرد، بايستي همين حس را نسبت به اموا

جستجو كرد كه ممكن است، هويت ايراني را تخريب 
ديده نمايد. در كشور همسايه ما تركيه،  كند و آسيب

اين باور عمومي به حفظ هويت فرهنگي جامعه، توسط 
جا ناشي  شود. اين، از آن تر احساس مي هنرمند بيش

هاي  گذاري است كه هنرمندان آن كشور، با سياست
كه -گرايي داخلي را  سازي و قوم فرهنگي، امواج جهاني

شناسند و  تر مي بيش -گيرد وحدت كشور را نشانه مي
نمايند؛ در كشور ما نيز اين حس و تعهد  مي بدان توجه

اما رواست  ؛در هنرمندان به ميزان زيادي موجود است
 باشيم. اي به آن داشته كه بذل توجه و عنايت ويژه
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Abstract 
From the beginning of human life, for the sake of the spiritual and intuitive aspect of his existence, he 
considered various things. All of which are expressed under the general name of culture and under art 
and literature collections. Painting, poetry, vocal, folklore and mythology are examples of ways to 
reach to the god of art. Iranian painting lost its independence in the interval of the 20th century. On 
the one hand, it represented ancient styles (including the Safavid School), often associated with skill 
and love and self-sacrifice. On the other hand, Iranian painters engaged in various “futurist” Western 
Paintings. Inevitably, this process resulted in some sort of inertia and sterility, and it was ruined in 
deliberate counterfeiting, and the first one lost its identity with the legacies of Behzad and Sultan 
Muhammad. After the victory of the Islamic Revolution, since the approach to national identity, 
culture, traditional and ethnic art was a prominent slogan, young painters were drawn to the use of 
traditional arts and sometimes even this approach appeared as “fashion”. In the meantime, some 
painters, directly and hastily, rebuilt Iranian folk and traditional painting spaces, such as the Qajar 
Period Painting, Ghahveh Khaneh Painting, the oil painting and sometimes 3D painting. Some artists 
attempted to create a new identity for the paintings by incorporating elements from the ancestors and 
traditional art; others attempted to link themselves to the history of this land, referring to the 
foundations of traditional art. Others, while adhering to the principles of ancient Iranian painting and 
heritage, incorporate the color, environment and elements of the present world into their work, 
including Reza Badrossama, who deals with subjects such as mystical, religious, moral and cultural 
dimensions. The ancient Iranians have shown admirable works to the emergence. Therefore, in this 
research, it is attempting to analyze the works of contemporary painter Reza Badrossama in order to 
reveal his thoughts in creating exquisite works. Accordingly, two basic questions arise: 1) In which of 
his subjects did Reza Badrossmaa relate to earlier Islamic Paintings? 2) Which of the components of 
Iranian and national identity has been more prominent in the artworks of Reza Badrossma? 
The revival of traditional arts and the creation of a growing field of painting require that the works of 
contemporary artists be evaluated and criticized. Obviously, in the light of attention to them, one can 
expect their prosperity. Lack of scholarly attention to existing works will leave them in the dust of 
oblivion and their artists would be marginalized. Badrossama works are exemplary of contemporary 
art whose influence of contemporary world events on them can be well understood and can thus be a 
good case study. 
The present study based on objective is applied and descriptive-analytical in nature. Thus, by 
collecting the works of Reza Badrossama, the works are first presented in a descriptive manner and 
then they are analyzed. Statistical population includes all paintings by Reza Badrossama on his 
personal website. After review, the 120 existing paintings were categorized into several different 
themes and then, using MAXQDA 10, qualitative data mining software, keywords were identified. 
The 475 keywords extracted from their tenor were categorized and charts were adjusted using 
Microsoft WORD 2010 software. Finally, the charts were analyzed in terms of their frequency. The 
results of the research indicate that the tendency to the issues of the day was evaluated by the artist's 
main concerns as well as his artistic commitment to his talent. Among the topics of interest of Reza 
Badrossama are the “human” and the various aspects of his life. Nature and its related concepts 
occupy a second category of painting subjects. Religious and ethical concepts are found in the third 
category of his artistic tendencies. The scenes of peoples' lives in the countryside, the tribal and urban 
community in his works all have a nostalgic feel. This category of topics has received less attention 
than the first three categories. Iranian and national symbols can hardly be categorized within the 
artists’ works. Tools and objects are in the latest category of motifs. The categorization of these cases 
can be attributed to their singular and independent presence in the work. In fact, it can be said that 
national manifestations and symbols in the works of the master have received very little attention. In 
the neighboring country of Turkey, attention is paid to maintaining the cultural identity of the 
community by the artist. Artists, with cultural policies, show the inner ethnicity that is the unity of the 
country. There is a lot of commitment among artists in our country, but we must pay special attention 
to it. If one can consider his address to social and ethical values as an intrinsic concern and the artist's 
reaction to the diminution of social values under the influence of factors such as cultural aggression, 
one must seek the same sense of destructive waves that may destroy and damage Iranian Identity. 
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